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سخن روز

کارلــوس لاتــوف )Carlos Latuff( کاریکاتوریســت سیاســی برزیلی با انتشــار این طرح در صفحه اینســتاگرامش 
نوشــته است: »آیا واقعاً فکر می کنید قدرت های غربی نگران این هستند که زنان ایرانی باید حجاب داشته باشند؟ 

فریب رسانه های اصلی را نخورید! همه چیز درباره تغییر رژیم است!«

حامد بهداد:  هنرمند، مردم است و از آن مردم.
 در میــان مطالبــات بر حق این مــردم، اگر زمزمه بدخواهان علیه این وطن عزیزمان به گوش رســید نباید آن را پای 

ما مردم نوشت.
حفظ تمامیت ارضی این آب و خاک، آرمان و فصل مشــترک همه ما اســت و همین مهم مرز ما را با هر آنکه ایران 

ما را تجزیه بخواهد جدا می کند.

حفظ تمامیت ارضی این آب و خاک آرمان همه ما است
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 عکس 
نوشت

آنا کارنینا، لی یو تالستوی

 قانون عشــق ورزیدن به دیگران با دلیل قابل فهم نیست، 
چراکه استدلال پذیر نیست.

امام رضا علیه السلام:
هر که در مجلســی بنشــیند که در آن یاد مــا )اهل بیت( زنده می شــود، قلبش در روزی کــه قلب ها می میرند، 
نمی میرد.                                             وسائل الشیعه، ج 44، ص 278   

ای ایران عزیز ای مرز پرگهر؛
انقــاب  پیــروزی  بــا  همزمــان 
شــکوهمند، زنــان و مردان کــه به تو 
عشــق مــی ورزیدنــد بــا رأی بیش از 
اســامی  جمهــوری  درصــدی   ۹۸
حکومتــی  و  برگزیدنــد  را  ایــران 
بر اســاس رأی و خواست ملت برای 
آزادی،  »اســتقال،  شــعار  تحقــق 
جمهــوری اســامی« بنا نهادنــد، از 
دشــمنی  و  توطئــه  اول  روز  همــان 
بدخواهــان داخلی و خارجی شــروع 
شد که شمارش آنها از حوصله این متن خارج است اما به 
اختصار به جنگ تحمیلی - کودتای نوژه، تجزیه طلبی ها، 

فتنه های سال های اخیر و... می توان اشاره کرد.
ایران من!

نظــام ســلطه و اذنابــش بــرای تکه تکــه کردنــت، برای 
تغییــر نامــت و بــرای تغییــر هویتــت، لحظــه ای درنــگ 
نکرده انــد. امــا مانــدی اســتوار بــا پرچمــی برافراشــته بــه 

بلندای آسمان و شهره شدی به گستره جهان.
فرزندانــت بــه تأســی و اطاعــت از معمار کبیــر انقاب 
اســامی حضرت امام خمینــی)ره( و رهبر معظم انقاب 
اجــازه ندادنــد حتــی یــک وجــب از خاک تو کاســته شــود. 
امــروزه توســط گرگ هــا و کفتارهــا محاصــره شــدی، همه 
دنبــال چنــگ انداختــن به چهره زیبــای تو هســتند و از هر 
فرصتــی نهایــت اســتفاده را می کننــد تــا دیــن، مذهــب، 
انقــاب اســامی مردمت و خــاک پاکت را نشــانه بروند و 
لطمــه بزنند، اما از اوایل انقاب تاکنون فرزندان شــجاع و 
ولایتمــدار و مخلص تو ای مرز پرگهر، اجازه چنین کاری را 
نداده اند و نخواهند داد و با جان و دل خود و با تمام وجود 

از خاکت، اعتبارت و هویتت دفاع کرده و می کنند.
امینــی  مهســا  مرحومــه  فــوت  بــا  اســت  روزی  چنــد 
اعتراضاتــی را مشــاهده کرده ایــد، ولی عــده ای از اول هم 
دنبال روشن شدن علل فوت مرحومه خانم امینی نبودند 
و گوش به فرمان اربابان داخلی و خارجی خود مشــکاتی 
را بــرای مــردم بــه وجــود آوردنــد و خاطــر مــردم را مکدر 
کردنــد. لذا در این رابطه لازم دانســتم چنــد نکته را یادآور 
شــوم: اول از کســانی که اعتراض کردند ولی خط  شــان را از 
آشــوبگران جدا کرده و از مردم شــریف ایران که در سراسر 
کشــور از اغتشاش و اغتشاشگران و هرج و مرج طلبان ابراز 
انزجــار کردند و از ایران متحد و ســتون خیمه این انقاب، 
ولایــت فقیــه و ولــی زمــان خــود حمایــت کردنــد، تشــکر 
می کنــم. دوم، اغتشاشــگرانی کــه نفهمیدند یا نخواســتند 
بفهمند. »دریغ اســت ایران که ویران شــود؛ کنام پلنگان و 
شــیران شــود.« نمی دانند که امروز ایران در عرصه داخلی 
و منطقــه ای و جهانی آنقدر مقتدر اســت که این رفتارها و 
تخریب ها و شعار ها، گزندی به آن وارد نمی کند و در حوزه 
اندیشه و مبانی اعتقادی به اسام عزیز، انقاب اسامی و 
ولایــت فقیه آنقدر عمیق ریشــه دوانده که عالمگیر شــده 
اســت و امــروز مــردم جهــان بــا افتخــار آن را زمزمــه و در 

وصف آن سرود عزت می سرایند.
اربابــان و اغتشاشــگران بشــنوند و بدانند، مــردم ایران 
عزیز این شعر را در دل جان خود حک کرده اند »چو ایران 

نباشد تن من مباد. در این بوم زنده یک تن مباد.
نمی خواهنــد بداننــد کــه مردم ایــران؛ زن و مــرد، پیر و 
جــوان اقــوام ایرانی و همــه و همه یکصدا فریــاد می زنند: 

ایران من ای عشق جاویدان من«
دور  چنــدان  نــه  تاریــخ  گذشــته  از  نگرفتنــد  عبــرت  و 
ایــن ســرزمین کــه رزمنــدگان اســام و امــت حــزب الله از 
اوایــل انقــاب تاکنــون با تمام وجــود از انقاب اســامی و 
آرمان هــای آن و از تمامیــت ارضــی ایــران اســامی دفاع 

می کنند و همواره به این عهد پایبند هستند.
روی دیگر ســخنم با گروه های سیاسی و فرصت طلبان 
سیاسی اســت که بدانند در یک کشتی نشسته اید. نگذارید 
و رضایــت ندهیــد کــه کشــتی ســوراخ شــود که اگــر خدای 

ناکرده این اتفاق بیفتد همه با هم غرق می شوید.
داعشــیان، تجزیه طلبــان و دشــمنان ایران نیز به شــما 
فرصــت نفــس کشــیدن را نمی دهنــد »فاعتبــروا یــا اولــی 

الابصار، فاعتبروا یا اولی الالباب.«
ســخن آخــر بــا نیروهــای اصیــل انقــاب اســت. نیــک 
می دانید که انقاب اســامی ایران ثمره خون هزاران سرو 
قامــت تاریــخ )شــهدای عزیز مــا( اســت. چه انســان های 
عزیزی که برای این انقاب و اسام جان خود را فدا کردند 
مانند شــهید فهمیده ها، ســلیمانی ها، احمدی روشــن ها، 

دستغیب ها.
خــوردن  دل  خــون  راه  درایــن  اســتقامت  و  مانــدن 
می خواهــد، صبــر و بردبــاری می طلبــد. ایــن آیــه از قرآن 
کریم )فاستقم کما امرت( راهبرد نیروی انقابی است. در 
این ایام ســکوت جایز نیســت. هم، باید از آرمان های امام 
راحل مــان حضــرت امــام خمینــی)ره( و انقاب اســامی 
دفــاع کنیــم و هــم از خــط مشــی مبرهــن ولایــت، جهــاد 
تبییــن را جــدی بگیریم. بر اســاس تجربه تاریــخ معاصر، 
غبار این گونه فتنه ها بزودی فرو خواهد نشســت و یادمان 
باشــد به قول سید شــهیدان اهل قلم سید مرتضی آوینی: 
»حــزب الله اهــل ولایت اســت و اهــل ولایت بودن دشــوار 

است. پایمردی می خواهد و وفاداری.«
و »بایــد بدانیم و دشــمن باید بداند کــه هر توطئه ای را 
علیــه انقــاب طرح ریــزی کند این مــردم آگاه بــا پیروی از 

رهبری آن را خنثی خواهند کرد.«
دشــمنان داخلی و خارجی بدانند صبر و مدارای مردم 
ولایتمدار ایران اســامی حــدی دارد و حکایت از نجابت و 
درایت آنهاست و اگر روزی این صبر به سر آید، هیچ کس 

وهیچ چیز جلودار آن نخواهد بود.
مانا باش ای ایران عزیزتر از جانم

نــــگاره

واکنش اين بازيگر سینما به اتفاقات اخیر در استوری اينستاگرامش

 مانا باش ای ایران عزیزتر از جانم

 صاحب امتیاز: 
خبرگزاري جمهوري اسلامي

مدير مسئول: محمدحسن روزی طلب
جانشین مدير مسئول و سردبیر: کمیل نقی پور

مهلت ارســال آثار به دومین نمایشــگاه و فروشــگاه عکس »ایران من« تا ۱۳ مهر ۱۴۰۱ تمدید شد. متقاضیان 
حضور در دومین نمایشگاه عکس »ایران من« تا ۱۳ مهر ۱۴۰۱ فرصت دارند آثار خود را به این رویداد تجسمی 
ارسال کنند. دومین نمایشگاه عکس »ایران من« با هدف ایجاد بستر مناسب برای ظهور و بروز خلاقیت هنری 
هنرمندان عکاس، معرفی ظرفیت  های فرهنگی هنری ایــران، ایجاد زمینه ارتباط هنرمندان عکاس و انتقال تجربه، فراهم 

آوردن امکان فروش آثار هنرمندان عکاس و بازنمایی طبیعت ایران برگزار خواهد شد./ایسنا

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

درگذشــت  و  تولــد  ســالروز  از  یــادی 
هنــر،  و  فرهنــگ  شــاخص  چهره هــای 
هشــدار نســبت بــه »زمزمــه بدخواهــان 
برای تجزیه ایــران« و پیامد ناآرامی های 
اخیــر تهــران و دیگر شــهرهای کشــور بر 
عرصــه فرهنــگ و هنر از جملــه تیترهایی 
اســت که می توان رد آن را در رصد فضای 

مجازی و رسانه های رسمی کشور دید.

ë چالش روز

در حالی که بر اساس برنامه ریزی های پس از ایام سوگواری 
محرم و صفر، انتظار می رفت تا فصل باشکوهی در فضای 
اقتصادی موســیقی ایران رقم بخورد، بســیاری از اجراهای 
زنــده حــوزه موســیقی به دلیــل ناآرامی های اخیــر تهران و 
دیگر شهرهای کشور با تصمیم تهیه کنندگان و خوانندگان 
بــه حالت تعلیــق درآمده انــد. »مهر« در گزارشــی بــا ارائه 
اطاعاتــی از کنســرت هایی کــه قرار بــود اجرا شــوند اعام 
کــرده که ناآرامی های اخیر تهران و ســایر شــهرهای کشــور 
متأسفانه شرایطی را فراهم آورده که بسیاری از خوانندگان 
و هنرمندان موســیقی در حوزه های مختلف، کنســرت های 
خــود را لغــو کرده انــد. این شــرایط در حالی اســت که گفته 
می شد تعدادی از خوانندگانی که طی سال های اخیر مجوز 
فعالیت رســمی در کشور نداشــتند و بعد از مدتی مجاز به 
انتشار تک آهنگ شده اند، طی هفته های منتهی به شروع 
فصــل تــازه کنســرت ها موفق بــه دریافــت مجــوز برگزاری 
کنســرت هم شــده اند و این شرایط می توانســت برای آنها 

آغازگر فصل تازه ای از فعالیت ها باشد.
کارگــردان نمایــش »پــدر« که پیــش از این در ســالن اصلی 
مجموعــه تئاتر شــهر بــه صحنه رفتــه بود، وضعیــت تئاتر 
و اجــرای این اثر نمایشــی را باتکلیف دانســت و از آســیب 
اتفاقــات ایــن روزها بــه عرصه فرهنــگ و هنر گفــت. آروند 
دشت آرای کارگردان نمایش »پدر« که پیش از تعطیلی های 
اخیر تئاتر، در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه 
رفت، درباره وضعیت اجراهای باقیمانده این اثر نمایشــی 
به مهر گفته اســت: »کاماً در یک وضعیت معلق و مبهم 
هســتیم و نمی دانیــم وضعیت تئاتــر و اجراهای نمایشــی 
چگونــه خواهــد بــود. گروه هــای تئاتــری از جمله گــروه این 
اثر نمایشــی متضــرر شــده اند. در شــرایط اینچنینــی حوزه 
فرهنگ و هنر آسیب می بیند و شاهد تعطیلی سینما، تئاتر 
و کنســرت های موســیقی هســتیم.« او همچنین گفته است 
»انتظار می رود بعد از بازگشــایی مجدد تئاتر شــهر بتوانیم 

تعداد اجراهایی را که تعهد داشتیم به صحنه ببریم.«

ë خبر روز
بیســتم شــهریورماه و در آســتانه روز ملی ســینما، سازمان 
ســینمایی اعــام کــرد که »هفتــه مهر ســینمای ایــران« به 
مناســبت روز ملی سینما و با هدف تحقق استمرار شادابی 
و پویایی در محیط روانی ســینمای کشــور و توجه خاص به 
مقولــه عدالــت فرهنگــی و هنــری در دولــت ســیزدهم در 
راســتای تکریم ســینماگران پیشکســوت، فعالان سینمای 
ایــران در رشــته های مختلــف و هنرمنــدان ایثارگر طراحی 
و پیش بینی شــده اســت. محمدرضا فرجــی مدیرکل دفتر 
توســعه فنــاوری ســینمایی و ســمعی و بصــری ســازمان 
ســینمایی بــه ایســنا اعــام کــرده کــه برگــزاری هفتــه مهر 
ســینمای ایران که قرار بود از ۶ تا ۱۲ مهرماه امســال برگزار 

شود، به زمانی دیگر موکول شده است.

ë یاد روز

سالروز آمدن و رفتن چهره های شاخص و به نوعی نخبگان 
فرهنگــی، هنــری و ادبــی، همیشــه فرصتی برای یــادآوری 
و قدرشناســی از آنهاســت. از جملــه چهره هــای شــاخص 
فرهنگــی که این روزها بهانه ای برای یادبود اوســت، احمد 
محمــود )متوفــی ۱۲ مهر ۱۳۸۱( نویســنده شــهیر و پرآوازه 
ایرانــی اســت کــه رمان های »مــدار صفــر درجــه«، »زمین 
ســوخته«، »داستان یک شهر«، »درخت انجیر معابد« و... 

از آثار اوست.
مهــرداد بهــار اگــر در قیــد حیــات می بــود، شــمع تولد ۹۲ 
ســالگی اش را فــوت می کرد اما در ۲۲ آبان مــاه ۱۳۷۳ و در 
۶۵ ســالگی از دنیا رفت. او پنجمین فرزند محمدتقی بهار 
»ملک الشــعرا« بود کــه ۱۰ مهر ۱۳۰۸ خورشــیدی دیده به 
جهان گشود. ابوالقاسم اسماعیل پور به همین مناسبت در 
گفت وگویی با ایســنا از دلخوری فرزند ملک الشــعرای بهار 
از ســایه ســنگین پــدر گفته اســت: »مهــرداد بهار همیشــه 
به شــوخی می گفــت، من تــا موضوعی را مطــرح می کنم، 
ســریع می گویند پسر ملک الشعرای بهار حرف های پدرش 
را می زنــد و از ایــن نظر تاحدی مکدر بود که چرا من خودم 

دیده نمی شوم!«

تئاتر، ابزاری کارآمد برای انتقال حقایق جنگ
جــای جنــگ تحمیلی هشــت ســاله 
هنــوز هــم در تئاتر مــا خالی اســت و 
ایــن به دلیل کمتر پرداخته شــدن به 
حقایــق تراژیک آن اســت. بر همین 
اساس و پس از گذشت سه دهه هنوز 
بخــش عمــده ای از این واقعــه مورد 
بی  توجهی است. در حالی که در تمام 
جوامع دنیا بر آن هستند که می توان 
بــا گــذر تاریخــی و بــه اصطــاح دور 
شــدن از زمان حساس، حقایقی راکه 
می توانــد در لحظه و زمان خود حساســیت برانگیز باشــد به 
بحث گذاشت و درباره شان اظهارنظر کرد. به هر حال جنگ 
هشــت ســالهص کــه آن را دفاع مقــدس می خوانیــم، برای 
خود لبریز از حقایق ریز و درشــتی اســت که در آن پیروزی ها 
و شکســت ها و دردها و مال های ناگفته بســیار وجود دارد...

جنگــی که در پی آن ملتی یک تنــه در برابر تمام قدرت های 
جهانی ایستادگی کردند.

اگــر در تاریخ جنگ هــای مهم معاصر جهان دقیق شــویم، 
خواهیم دید که در جنگ تحمیلی علیه کشــورمان، حقایقی 
تلخ تــر از دیگــر نبردهای جهانــی موج می زند، مســائلی که 
حتــی تلخ تر از حقایق جنگ ویتنام اســت چراکه ویتنامی ها 
فقــط در برابر امریکا ایســتادگی می کردند امــا در این جنگ، 
صــدام و رژیــم بعث عراق بهانــه ای بود برای اینکه شــرق و 
غرب عالم در برابر ایران صف آرایی کنند و انواع تســلیحات 
نظامــی را در اختیــار صــدام قــرار دهنــد و بــا وضــع قوانیــن 
بین المللی سعی کنند که این جنگ به نفع آنان پایان یابد. 
در عیــن حــال ایــن تلخی تحمیلی هنــوز آن طور کــه باید در 
عرصه هنر بیان نمی شــود، چنانکه گاهــی با تولید یک تئاتر 
و فیلم یا انتشــار کتــاب خاطراتی کــه بیانگر آن روزها اســت 
مردم کنجکاو تر از پیش به دنبال درک و دریافت بهتری از آن 

هشت سال برخواهند آمد.
با این توصیفات درمی یابیم چرا نویســنده ای مانند علیرضا 
نــادری که تــا امروز بهتریــن راوی این حقایق تلــخ و تراژیک 
است به چنان حقایق دردناکی می پردازد، هر چند که آن هم 

فقط بخش ناچیزی از یک کلیت دردناک تر اســت و البته در 
فراوانی این نوع نمونه های راستین است که جنگ تحمیلی 
بیشــتر از پیش مردم را با این حقایق عجین و همراه خواهد 
کرد. در حالی که غفلت از آن نه به نفع تاریخ جنگ اســت و 
نه بیانگر رشادت مردان جنگ و نه جامعه امروز را می تواند 

در ایجاد فضای متعادلی رهنمون گرداند.
جنگ تحمیلی، نقطه مشــترک همگانی اســت، آنچنان که 
ملــت ما همچنــان وفادارانــه پای ایــن رشــادت و پیروزی ها 
ایســتاده اند. بــه هــر روی جان نثــاری و جانبــازی و آزادگــی و 
آوارگی هایــی در ایــن جنــگ روی داده کــه هنوز هــم خاطره 
فردی و همگانی بسیاری است که شنیدن و دانستن آنها و در 
واقع ثبت این  حقایق در آثار ادبی و هنری دیگر امری ضروری 
و بی مانع اســت امــا اگر افرادی با نیت ســودجویانه به دنبال 
بی توجهــی هســتند؛ ایــن دیگر قابل بخشــش نیســت چون 
ایــن روزگار را افراد دیگری رقم زده اند که دلشــان می خواهد 
نســل های آینــده با دانســتن آنها همچنان پرچمــدار بزرگی 
برای یک توافق ملی برای پابرجایی وطن شان باشند. نسلی 
که جنگ هشت ساله را ندیده می توانند با ثبت آن در تاریخ 
و ادبیات صریح و راســتین، به درک درســت و بسامانی از آن 
برســند. همچنین باید بازماندگان جنگ تحمیلی راوی این 
حقایق باشند و در انتشار این خاطرات هیچ درنگ و غفلتی 
نباشــد و این سرچشمه های راســتین باید در اختیار ادیبان و 
هنرمندان قرار بگیرد که با بازنگری و قالب گیری در مدیوم ها 
و شــیوه های هنری بتوانند به تولیدات درخوری دســت یابند 
و تئاتــر نیــز به دلیل زنده بــودن، بهتر و چالشــگرایانه تر از هر 
هنر دیگری می تواند مردم را ضمن آگاه ساختن، به بستری 

داستانی از باورهای انسانی سوق دهد.
به هر حال ملت ایران با آنکه با ذات جنگ مخالف هســتند 
امــا در ایــن دفاع به ضــرورت ایســتادگی هایی کرده اند و این 
خاطرات باید به شــکلی راستین برای آیندگان پژواک شود و 
بازهم تأکید می کنم که در این بین بهترین ابزار برای تحقق 
چنیــن هدفی، بهره منــدی از هنر و ادبیات اســت و هنر تئاتر 
بیشــترین و مطلوب ترین کارآمدی را در این راه بازی خواهد 

کرد.

پنجره ای 
روبه دیوار
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خندیــدن، طغیــان علیه تلخی هــای جهان 
و  اندوهبــار  سرشــت  برابــر  در  قیــام  اســت. 
تحمل ناپذیــر زندگــی اســت. انتقــام گرفتــن از 
سرنوشــت بی رحــم و نامهربــان اســت. خنده، 
ســاح کارآمــد و کشــنده فرزنــدان آدم در نبرد 
بــا دشــواری های طاقت ســوز و طلســم نافذ در 
سازگاری با شرایط ناخوشایند است. شادمانه زیستن، شاخصی معتبر 

برای تخمین خاقیت و عاملیت انسان در زندگی است. 
ایــن حکم را افزون بر ســطح فردی، در ســطح تمدنی نیز می توان 
جاری دانســت. فرهنگ ها و تمدن هایی که به نشاط و بهجت و شادی 
و خندیــدن التفــات دارنــد شــکوفاتر بوده اند. به ایــن اعتبــار در تاریخ 
فرهنــگ ایرانــی، نمونه هــای فراوانــی از آثــار و مکتوبــات را می تــوان 
ســراغ گرفت کــه از جنس مطایبات و لطایف هســتند و تماماً یا بعضاً 
مشتمل بر حکایات لطیف و شیرین و طنزآمیزند. توجه به این زنجیره 
بلنــد آثار شــادانه، نشــان از آن دارد کــه برخاف تصور اولیــه، تمدن و 
فرهنــگ تاریخی ایران، ماهیتی حزن آلود و »اندوه  پســند« ندارد. این، 
غفلت ماســت که فرازها و فصول »شاد زیســتی« و »لطیف اندیشی« و 
»ظریف گویی« را در سنت فرهنگی ایران زمین کشف و احیا نکرده ایم.
و  شــیرین  حکایــات  شــامل  ارجمنــد  کتابــی  »لطایف الطوایــف« 
طنزآمیز اســت کــه در قرن دهــم و در اوج تاطمات سیاســی ممالک 
اسامی نوشته شد تا ساکنان این قلمرو تمدنی، با خواندن این لطایف 

تجربــه ای  مطایبــات،  و 
روزگاری  و  خوشــایند 
باشــند.  داشــته  دلپســند 
علی صفــی،  فخرالدیــن 
مؤلف کتاب از نویســندگان 
بــزرگ قــرن دهــم و اهــل 
ســالیان  کــه  بــوده  ســبزوار 
و  هــرات  در  را  درازی 
سمرقند به سرآورده است. 
او کتابش را در ۱4 باب و۱۱۰ 

فصــل و ۷۰۹ حکایت فرح افزا و دل انگیز گرد آورد. »لطایف الطوایف« 
فقــط جنبه ســرگرمی یا تفنن نــدارد بلکه سرشــار از اطاعات تاریخی 
و ارزش هــای ادبــی اســت و برخــاف بســیاری از آثــار این گونــه ادبی، 
شــخصیت های حکایاتش از افراد مجعول نیســتند بلکه جزو اعام و 

معاریف و مشاهیر زمانه به شمار می آیند.
»از لطافت های روزگار« که گلچینی از حکایت های لطایف الطوایف 
اســت بــه همــت و گزینــش ســلیقه مند شــهاب الدین عباســی تألیف 
شــده و از میــان آن ۷۰۹ حکایت، ۲۹۷ فقــره را برگزیده و با توضیحات 
نافع و راهگشــا در تدوینی تازه عرضه کرده اســت. مقدمه ســودمند او 
زوایــای مهم و مؤثــری از روزگار فخرالدین علی صفی را بازمی نماید و 
اطاعــات دقیق و جذابــی را در اختیار خواننده می گذارد. خواندن این 
حکایــات شــادی بخش و فرح افــزا در زمانه ای که تلخی بر شــیرینی و 
اندوه بر نشــاط غالب اســت برای همه ایرانیان واجب می نماید. روح 
ایرانی به مدد همین نازک اندیشی ها بوده است که سختی های تاریخ 

را با توفیق پشت سر نهاده است. 
عباســی در عرصه رجوع بــه میراث تاریخی و فرهنگی و اســتخراج 
و تلخیــص آنهــا کارنامه ای پربــار و پربرگ دارد و با شــیوه ای کمابیش 
شــبیه این اثر، ســراغ برخی دیگر از متون کهن فارســی مثل فیه ما فیه، 
پنــد پیــران، مثنــوی معنــوی، کیمیای ســعادت، مقالات شــمس و به 
تازگی قابوســنامه رفتــه و آن گنجینه های مانــدگار را تلخیص و تبویب 
کــرده و بــا صورت بنــدی تازه بــه همراه توضیحات روشــنگر، به پســند 
و ذائقــه مخاطــب امروزیــن نزدیــک کــرده اســت. عباســی بــه گواهی 
آثــار پرشــمارش، افزون بــر التفات به ســرمایه معرفتی اندیشــمندان 
مغرب زمین و ترجمه آنها به فارسی، دغدغه ای جدی برای بازخوانی 
میراث حکمی و فرهنگی و تاریخی ایران هم داشــته و به بازشناســی و 
احیای این گنجینــه دانایی بومی اهتمامی تمام دارد. »از لطافت های 

زندگی« در سلسله این بازخوانی ها و بازشناسی ها جای می گیرد.
از لطافت های زندگی / شهاب الدین عباسی / انتشارات مروارید
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